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*2پور عليرضا ولي ،1شلير ابراهيم شريفي

 

  
  آموزش زبان روسي، دانشگاه تهران، تهران، ايران . دكتري1
  ان، ايرانزبان روسي، دانشگاه تهران، تهرگروه . استاد 2

  
  28/2/95پذيرش:                                                 11/11/94دريافت: 

  
  

  چكيده
 و زبـان  متقابـل  كنون به بررسي و تفسـير ارتبـاط   شناسي فرهنگي از اواخر قرن بيستم تا مطالعات زبان

هـاي آن از جملـه    عـه مجمو تصوير زباني جهان پرداخته اسـت. فرهنـگ و زيـر    ةو عناصر سازند فرهنگ
 و كـاربرد  كـه  هسـتند  امثـال  ،عامـه  فرهنگ مهم عناصر از آيند. يكي عناصر مهم هويت ملي به شمار مي

 داشـته  گيري تصوير زباني جهـان  شكل سازي و فرهنگ در مهمي نقش است شده باعث ها آن گستردگي
و شـناخت گويشـوران    انعكـاس دانـش   ةاست كه نتيج خود خاص جهاني تصوير داراي زبان باشند. هر

 كـه  امثال هستند از خاصي ةلاي ،گونه اي يا همان تشبيهات مثل مقايسه پايدارهاي آن زبان از جهان است.
جـزو   ،هـا مقايسـه اسـت و مقايسـه     گيـري آن  مبنـاي شـكل   ؛انـد  گرفتـه  قـرار  نامحقق ـ توجـه  مورد كمتر
 ةاي، آين ـ آيـد. پايـدارهاي مقايسـه    هاي شـناختي انسـان بـه شـمار مـي      هاي ذهن واز اولين فعاليت جهاني
هـا   سـال  ةيافت ـ صـيقل  ةزيرا نسخ ؛هستند جهان به مختلف اقوام نگرش و زبان جهاني تصوير نماي  تمام

منطقي استواري دارند كه خاص گويشوران همـان زبـان    ةتلاش همگاني مردم از درك جهان بوده و پاي
 ،عنـوان يكـي از عناصـر زبـاني     هاي ب ـ ي مقايسههاي قومي به جهان در پايدارها هاي نگاه است. مشخصه

شـود. پـژوهش    ها با زبان، ديدگاه و نگرش ملت ديگر بيش از پيش آشـكار مـي   آن ةويژه هنگام مقايس هب
ظـاهر  ة كنند اي توصيف تحليلي و روش آماري با بررسي پايدارهاي مقايسه -اي حاضر با روش مقايسه

هـا   يسه و تحليل تصوير جهاني زباني گويشـوران ايـن زبـان   هاي روسي و فارسي به مقا انسان در زبان

 جستارهاي زباني دوماهنامة

  147- 127، صص1396خرداد و تير )، 37(پياپي  2، ش8د
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ها دخيل هستند و چه ميـزان شـباهت    گيري آن عناصر فرهنگي در شكل ندهد كدامي پرداخته و نشان مي
    اي تجلي يافته است. هاي فرهنگي و ملي اين اقوام در پايدارهاي مقايسه و تفاوت ميان نگرش

  
   .گونه، تصوير زباني جهان اي، تشبيهات مثل يسه، پايدار مقايسهزبان و فرهنگ، مقا واژگان كليدي:

 

  . مقدمه1
اسـت    در يادگيري زبان شكل گرفتـه  محور انسانهاي اخير، رويكرد جديدي به نام رويكرد  در سال

وگـو، عضـو    عنـوان ابـزار گفـت    اي ايسـتا، بلكـه بـه    عنوان يك نظـام نشـانه   كه در آن به زبان، نه به
عنـوان   شود. از اواخـر قـرن بيسـتم زبـان بيشـتر بـه       مل فرهنگ اقوام نگريسته ميجدانشدني و حا

گيري كـدهاي فرهنگـي مـورد بررسـي      محصول فرهنگ و بخش مهم سازندة آن و عامل مهم شكل
ارتبـاط  «شناسـي اسـت كـه     شناسي فرهنگي شاخة نسبتاً جديـدي از زبـان   قرار گرفته است و زبان

پردازد. موضوع آن فرهنـگ مـادي    كرده و به تفسير اين رابطه مي متقابل زبان و فرهنگ را بررسي
ــه شــكل   ــواملي اســت ك ــة ع ــوي و هم ــده و ســازندة  و معن ــان دهن ــاني جه » هســتند 1تصــوير زب

(Алефиренко, 2010: 23)نويسد:   . ماسلووا در رابطه با تصوير زباني جهان مي  
داراي روش خـاص   ،بارت ديگـر عه ب ؛كند بندي مي هر زبان به روش خاص خود جهان را تقسيم

توان گفت هر زبان داراي تصوير جهاني خاص  خود براي شناخت جهان است. اينجاست كه مي
(طبيعـت، حيوانـات و خـود انسـان      انسـان بـا جهـان    ةخود است. تصوير زباني جهان نوع رابط

ط او بـا  دهد، هنجارهاي رفتاري انسان در جهان و ارتبـا  عنوان عضوي از جهان) را شكل مي هب
روش مشخصي از درك و سازماندهي و فهم جهـان   ،كند. هر زبان طبيعي جهان را مشخص مي

  .(Маслова, 2001: 64-65)كند  را منعكس مي
   كند: طور تعريف مي آلفيرنكو تصوير زباني جهان را اين

هاي سـاده و ابتـدايي از جهـان كـه در سـطوح       تصوير زباني جهان عبارتست از مجموعه دانش
تلف سيستم زبان (سطح واژگاني، سطح اصـطلاحات، سـطح دسـتوري) ثبـت و حفـظ شـده       مخ

 ,Алефиренко( زبـاني از جهـان ارتبـاط دارنـد     -هـا بـا درك ملـي    است. اين مجموعه دانـش 

2010: 102  .(  
و نگـاه   2هر زبان با وجود تصوير جهاني خاص خود يكي از عوامل اصلي انتقال طرز فكر

نتيجـه بـا    هـاي مختلـف اسـت در    خود در طول زمـان و ميـان نسـل    ملي گويشوران - فرهنگي
 

1
 - Язык овая картина  мира  – Lang uage's  picture of the world  2
 - менталитет-mentality  
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تــوان اطلاعـات ارزشــمندي در مـورد نگــاه    هــاي مختلـف مـي   بررسـي تصـوير جهــاني زبـان   
ويـژه   ههـاي قـومي بـه جهـان ب ـ     نگاه ةدست آورد. مشخصه ها به جهان ب گويشوران آن زبان

بـيش از پـيش آشـكار     ،مشابه ةدآن با ديدگاه و نگرش يك ملت ديگر به يك پدي ةهنگام مقايس
هـاي مختلـف    فرهنگي بين زبـان  همين دليل است كه در حال حاضر مطالعات ميانه شود. ب مي

  مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفته است.  
ها باعث شده اسـت   هستند كه كاربرد و گستردگي آن» امثال«يكي از عناصر مهم فرهنگ عامه، 

عنوان لاية خاصي از امثـال كـه    اي به اشته باشند و پايدارهاي مقايسهسازي د نقش مهمي در فرهنگ
نماي تصوير جهاني زبان و نگرش اقـوام مختلـف    اند، آينة تمام كمتر مورد توجه محققان قرار گرفته

تفكـر،   امثـال هـاي   بسا به گفتة رويزنزون حتي بيشتر از ساير گونـه  آيند و چه به جهان به شمار مي
 ,.Ройзензон Л.Иدهنــد ( نــگ فرهنگــي گويشــوران خــود را انعكــاس مــي نحــوة زنــدگي و ر

Ройзензон С.И., 1967: 110.(  پــژوهش مربوطــه در پــي آن اســت بــا بررســي پايــدارهاي
عنـوان ابزارهـاي زبـاني     هـاي روسـي و فارسـي بـه     كنندة ظاهر انسان در زبان اي توصيف مقايسه

معيارهاي مقايسة اين اقوام بپردازد و نشـان دهـد   نشاندارشدة فرهنگي به مقايسه و تحليل فرهنگي 
ها وجود دارد. اين پـژوهش در چهـارچوب تحقيقـات     چه ميزان همبستگي فكري و فرهنگي ميان آن

 اي مقايسـه  پايـدارهاي  بررسـي  و  مقايسـه  راستاي در گام اولين شناسي فرهنگي قرار گرفته و زبان
تحليلـي و روش آمـاري    - اي روش مقايسـه  باشـد. روش تحقيـق   فارسي مـي  و روسي زبان دو در

  است. اين پژوهش در پي پاسخگويي به اين سؤال است كه:  
هاي روسي  اي زبان هايي ميان تصوير جهاني زباني نهفته در پايدارهاي مقايسه چه تفاوت

  ؟  و فارسي وجود دارد
هـا از نظـر    هـا و روس  دهد كـه از آنجـا كـه ايرانـي     را مورد آزمون قرار مي  اين فرضيه و

اشـتراكات   دپـس در ايـن حـوزه باي ـ    ،اعتقادي، نژادي و جغرافياي محل زندگي متفاوت هستند
   ها باشد. مراتب كمتر از تفاوت فرهنگي به

ها نيـز متفـاوت اسـت، بنـابراين      هاي آن اي، زياد و حوزه از آنجا كه شمار پايدارهاي مقايسه
 دهـيم.  پردازند را مورد بررسي قرار مي نسان مياي كه به توصيف ظاهر ا تنها پايدارهاي مقايسه

 /مـو  /ريـش (بخـش   شانزده به را انسان ظاهر اي مقايسه پايدارهاي موضوعي فرهنگ در لبدووا
 تنـه،  /هيكل انگشت، /دست دماغ، پا، چهره، حالت /پوست دندان، شكم، لب، كله، /سر چشم، سبيل،
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 تقسـيمات  ايـن  را مبنا ما. كند مي تقسيم) ظاهري پوشش ظاهر، از كلي تصور گونه، گردن، گوش،
. شـوند  مـي  اسـتخراج  فرهنگ اين از پژوهش اين روسي اي مقايسه پايدارهاي تمام. دهيم مي قرار
 رجـوع  فارسي هاي المثل ضرب بزرگ فرهنگ به ابتدا فارسي اي مقايسه پايدارهاي استخراج براي
 حـوزة  در كـه  مـواردي  و بررسـي  د،ان ـ شـده  شـروع  »مثـلِ « مـدخل  بـا  كه مواردي تمام و كرده

 بـر  مشـتمل  فرهنـگ  ايـن  چـون . انـد  شـده  اسـتخراج  اند، گرفته قرار لبدووا تايي شانزده تقسيمات
 بررسـي  بـراي  مـواردي  تنهـا  دارنـد،  كاربرد نيز ايراني مختلف هاي گويش در كه هست هايي مثل
 كـرد  اشـاره  بايـد  ضمن در. اند شده درج دهخدا حكم و امثال فرهنگ در كه اند شده انتخاب نهايي
 پايـدارهاي  حـاوي  فقـط  باشـد،  مـي  مـا  روسـي  هاي نمونه گردآوري مبناي كه لبدووا فرهنگ كه

  .  گيرند مي قرار استفاده مورد معيار، روسي در كه است اي مقايسه
  

  . پيشينة تحقيق2
هـاي   هـا و بررسـي جنبـه    اي در سه بخش تدوين فرهنـگ  ي مقايسهپايدارها ةتحقيقات در زمين

هاي مختلف صـورت گرفتـه اسـت.     اي بين زبان اي و تحقيقات مقابله مختلف پايدارهاي مقايسه
اند  هاي امثال زبان روسي منعكس شده هاي تفسيري و فرهنگ اي در فرهنگ پايدارهاي مقايسه

تـدوين  انـد و دسـتاورد آن    نگاران روس را به خود جلـب كـرده    هاست كه توجه فرهنگ و سال
)، 2008اي ( عبارت پايدار مقايسـه  45000موكينكو با بيش از  اي عبارات مقايسه فرهنگ بزرگ

 اي پايدار مقايسـه  1200ليبدوا با  فرهنگ كوچك موضوعياي زبان روسي:  پايدارهاي مقايسه
 اي پايـدار مقايسـه  1500متضاد) آگولتسف بـا   -معنا (هم اي فرهنگ پايدارهاي مقايسه)، 2011(
گوربـاچويچ: مشـتمل بـر     اي در زبـان روسـي   سات و عبـارات مقايسـه  فرهنگ مقاي) و 2001(

   ) است.2004( مدخل 1300
اي توسط محققان زيـادي انجـام شـده اسـت از      مقايسه پايدارهاي مختلف هاي بررسي جنبه

 & 1964( ل.اي. رويزنـزون، شـوتوروا   - امثـال  سيسـتم  در اي مقايسه پايدارهاي جايگاه«جمله 

ــدارهاي   )، ويژگــي1964ف (تيخونــف، كونگــور) 1968 ــايي و تركيبــي پاي هــاي ســاختاري، معن
 اسـتيلي پايـدارهاي  هـاي   ويژگـي )، 1975)، پـاولوا ( 1977)، لبـدووا ( 1978آنتونـوا (  - اي مقايسه
اي از  تمــايز پايــدارهاي مقايســه ;)1979)، آگولتســف (1975 & 1973برليــزون ( - اي مقايســه

هـاي   )، ويژگـي 1970)، آشوروا (1976لبدووا ( - يا ساختارهاي مشابه داراي حرف ربط مقايسه
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)، 1998لبـدووا (  - ها در ايجـاد تصـوير نمـادين جهـاني     اي و نقش آن شناختي پايدارهاي مقايسه
اي از نظر ساختاري، بررسـي ابعـاد فرهنگـي و     ). مطالعات مقابله1988)، شملووا (1997ماسلوا (

 - هاي مختلفـي چـون روسـي    روسي با زبان اي در مقايسة زبان بعد آموزشي پايدارهاي مقايسه
فرانسـه گوتمـان،    - انگليسـي  - )، روسي1976آلماني كاواليووا (- )، روسي1969انگليسي كونين (

  .(Лебедева, 1999: 6-7)) و غيره 1970ليتوين، چرميسينا (
اي در زبـان فارسـي بسـيار انـدك اسـت. از حيـث        سابقة تحقيق دربارة پايـدارهاي مقايسـه  

هاي امثـال   لاي فرهنگ توان در لابه اي را فقط مي ري در زبان فارسي پايدارهاي مقايسهنگا فرهنگ
اي در زبـان   وجو كرد. پايدارهاي مقايسه شوند، جست هايي كه با ادات تشبيه شروع مي در مدخل

هـا دسـتة    شـوند. ايـن سـاخت    ها نام برده مـي  گونه گونه يا مثل فارسي تحت عنوان تشبيهات مثل
هـاي امثـال را دارا    آيند و تمـام ويژگـي   ها به شمار مي اي از مثل مايزي هستند كه لايهخاص و مت

گونـه را دسـتة خاصـي از     تشـبيهات مثـل  «،  ها بندي خود از مثل هستند. احمد ابريشمي در تقسيم
). ذوالفقاري در تعريـف  13:  1376(ابريشمي، » داند كه مبين صفات افراد و اشياء هستند امثال مي

  نويسد:   چنين مي هاي فارسي المثل فرهنگ بزرگ ضربگونه در  بيهات مثلتش
و ... قـرار  » گـويي «، »انگـار «، »چـون «، »ماننـد «، »مثـل «هـا ادات تشـبيه    گاه در آغاز برخي مثـل 

ها نيز بسيار زيـاد اسـت.    گويند و تعداد آن هاي تشبيهي مي ها، مثل گيرند كه به اين گونه مثل مي
  ). 104: 1392جمله هستند (ذوالفقاري،  در حكم شبهها  اين گونه مثل
ن گونه شامل تشبيهات مثلي مبي مثل«كند:  ها ياد مي گونه ها تحت عنوان مثل و جايي ديگر از آن

، همـو ( »و ...» مثل گـاو «، »مثل خرس«، »مثل سگ حسن دله« صفات افراد و اشياء است مانند:
و تحقيـق   بررسـي  هـاي مختلـف مـورد    و از جنبه تدفعا به ). در زبان فارسي امثال91: 1394

طور  هگونه در زبان فارسي ب جا كه نويسندگان اطلاع دارند تشبيهات مثلآناند اما تا  قرار گرفته
   اند. مجزا مورد بررسي و مطالعه قرار نگرفته

  

  بحث و بررسي. 3
 پايـدارهاي  اهميت مقايسه در شـناخت جهـان و انعكـاس فرهنـگ و جايگـاه     . 3-1

  اي مقايسه
ترين نيازهاي بشر، نياز به كسـب اطلاعـات جديـد و شـناخت جهـان پيرامـون        يكي از اساسي
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دنبـال افـزايش آن بـه كمـك تحليـل وقـايع       ه ها همواره ب است. انسان با حجم معيني از دانسته
 ،آيـد  نظـر ناشـناخته مـي   ه نمايد را با آنچه ب ـ جهان پيرامون است. وقايعي كه برايش بديهي مي

هـاي مشـترك    ترين دستاوردهاي فكر بشر همين يافتن ويژگـي  كند و يكي از بزرگ يسه ميمقا
شـناخت و   ةمشتركي باهم ندارند. پاتبنيـا رابط ـ  ةمتفاوتي است كه هيچ رابط ميان اشياء كاملاً

 ةشـناخت دراصـل همـان پروس ـ    ةپروس ـ«كنـد:   داند و ادعـا مـي   مقايسه را بسيار تنگاتنگ مي
لبدووا مقايسه را فرم احساسي انعكاس جهان واقعي  .(Потебня, 1997: 76) »مقايسه است
هـايي   كنيم يعني شـباهت را در بخـش   كه مقايسه مي در حالي«كند:  داند و اشاره مي در ذهن مي

پردازيم و هـم   شماريم، همزمان هم به شناخت جهان پيرامون مي از اشياء آشنا و ناآشنا برمي
هـا نيـز     دهـيم و بـه ارزيـابي آن    هـا را نشـان مـي    خـود بـا آن   ها را توصيف كرده، ارتبـاط  آن
اشياء، اشخاص و اتفاقات جهان خـارج   ةبه كمك مقايس. (Лебедева, 2011: 3) »پردازيم مي
ها جايگزين جملات وصفي طولاني شده و داشتن فرم كوتاه  خوبي قابل توصيف هستند. آن به

هـاي نمـادين    ن ارتباطـات گفتـاري مقايسـه   هاست. در جريا هاي آن و نمادين يكي از مشخصه
هـا بيـان تصـورات نسـبت بـه       كـارگيري آن  هگيرنـد. هـدف از ب ـ   بسيار مورد استفاده قرار مي

  هاي مشخص يك شيء يا واقعه است.  ويژگي
  شوند: مقايسات نمادين به دو دسته تقسيم مي

  خلاقانه -يا فردي 3. مقايسات آزاد1
  مگانيه -يا عمومي 4. مقايسات پايدار2

آيند؛ توسط نويسـندگان سـاخته شـده و     مجموعة مقايسات ادبي به شمار مي مقايسات آزاد زير
گيرنـد. در مقابـل ايـن نـوع مقايسـات،       با هدف خلـق تصـاوير هنـري مـورد اسـتفاده قـرار مـي       

آمـاده را داشـته    پـيش  هاي از عنوان ساخت قرار دارند كه قابليت استفاده به اي مقايسه پايدارهاي
   .(Огольцев, 2001: 5)آيند   عنوان يك سيستم به شمار مي زو عناصر زبان بهو ج

اي نمـادين انسـان،    گونـه  اي است كه به هر زباني حاوي شمار قابل توجهي از پايدارهاي مقايسه
كننـد. پايـدارهاي    پيرامون او و مبناي تمام تصورات وي از زمان، مكان، شـمار و ... را وصـف مـي   

گيرنـد. مقايسـاتي كـه عناصـر      ط تمام گويشـوران زبـان مـورد اسـتفاده قـرار مـي      اي توس مقايسه
ها نام اشياء و مفاهيمي هستند كه با زندگي روزمره و تجربيـات روزانـة انسـان گـره      ساختاري آن

اند، كاربرد هميشگي دارند. مبناي غالب مقايسات اسامي گياهان، حيوانات، اشـياء و حـوادث    خورده

 
3

 - свободные сравнения- free com parison   4
 - устойчивые  сравнения- stable comparison  
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  شوند.   شده توسط انسان در زبان ثبت نمي ا تمام مقايسات انجامطبيعي هستند. ام
اي اشـياء و حـوادث پيرامـون كـه      زبان تنها بخشي از شـمار زيـاد و متنـوع ارتباطـات مقايسـه     

اي مورد بررسي و انتخاب قـرار   كند. اين ارتباطات مقايسه اند را ثبت مي توسط افراد ايجاد شده
هـاي تـاريخي و فرهنگـي     شوند كه بـا رسـوم و ويژگـي    ثبت مي هايي حفظ و گيرند و تنها آن مي

 ,Огольцев)قـومي دارنـد    -اي رنگ ملي اقوام مرتبط هستند. به همين دليل پايدارهاي مقايسه

2001: 5).   
هـا را نيـز دارا    هـاي آن  آيند پس تمام ويژگي حساب ميه ها جزو امثال ب كه اين ساخت ااز آنج
گونه موضوع مهمـي بـراي فهـم فرآينـد      اي يا همان تشبيهات مثل هباشند. پايدارهاي مقايس مي

هاي مختلـف (در پـژوهش مربوطـه بـين      ها در زبان آن  ةدرك انسان از جهان هستند و مقايس
  سازد.   هاي فارسي و روسي) اطلاعات زيادي از نگرش اقوام مختلف را آشكار مي زبان

روسي در بيشتر موارد از فرمول منطقي اي در زبان  پايدارهاي مقايسه«از نظر ساختاري 
A-- C  مانندB كنند.  تبعيت ميA  ،مشبهC شبه و  ويژگي مشترك يا وجه Bبه است كه  مشبه

(بـه  будто, как будто, словно, точно معناهـاي آن  يـا هـم    как توسط حـرف ربـط  
  شود:  وارد فرمول مقايسه مي معناي مانند/ مثل)

горохкак  крупные Слёзы-  هستند درشت گردو مانند هايش اشكقطرات.  
C             B                   A                A       C                       B   

из ведракак  льёт Дождь - ريزد) (فرو مي از سطلانگار  بارد مي باران. 

C               B     A                A          C                  B    
    .گونه ساختار مشابهي دارند در زبان فارسي هم تشبيهات مثل

  
  اي حوزة ظاهر انسان مقايسة پايدارهاي مقايسه. 3-2

شـود كـه در برخـي     ظاهر انسان مشـاهده مـي   ةكنند اي توصيف پايدارهاي مقايسه ةدر مقايس
مـوي سـفيد مثـل     :  جملـه  اند از كار رفتهه يكساني در دو زبان براي مقايسه ب 5موارد نمادهاي

زبان روسـي:   در و -، سياه مثل پر زاغволосы белые как снегزبان روسي:  در و -برف
черные как вороново крылоزبان روسي:  در و – , ژوليده مثل نمدспутанные как 

войлок   زبـان روسـي:    در و -، چشمان گرد مثـل جغـدглаза круглые как у совы  لـب ,
چـرده مثـل    سـياه  ,губы тонкие как ниточки : روسـي  زبان در و -د قيطانباريك مانن

 
5

 - образ-sy mbol 
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 در و -لاغر و استخواني مثل تركـه ، кожа черная как жук: زبان روسي در و -سوسك
 шея: زبان روسـي  در و –مثل غاز  , گردن درازстройный как лозинка : زبان روسي

длинная как у гуся     زبـان روسـي   در و -اشـي ، ريـش انبـوه مثـل جـاروي فر: борода 

большая как веникبينش مشترك اقـوام ايرانـي    ةدهند . وجود چنين موارد مشتركي نشان
و روس است. هرچه دو ملت اشتراكات فرهنگي، مذهبي و جغرافيايي بيشـتري بـا هـم داشـته     

اي  ايسـه شـمار پايـدارهاي مق   تـر و متعاقبـاً   هـم نزديـك  ه ها ب ـ تصوير زباني جهاني آن ،باشند
رفتـه در ايـن پايـدارهاي     كـار  همشترك در ميانشان بيشـتر خواهـد بـود. بررسـي نمادهـاي ب ـ     

جغـد،   (زاغ، دهد نمادها به سه حوزه تعلق دارند: اسامي حيوانـات  اي مشترك نشان مي مقايسه
بينـيم   ي(نمد، قيطان، جارو)و اسامي طبيعت بيجان (برف، تركه). م ءسوسك، غاز)، اسامي اشيا

هـا كـه    شـده در آن  هـاي انتخـاب   يك از اين نمادها رنگ قومي خاصي ندارند و ويژگـي  يچهكه 
  گوياي طرز فكر يا برداشت خاصي از جهان نيست.  ،مبناي مقايسه قرار گرفته است

اند و زبـان   ها مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته ها فقط در يكي از اين زبان برخي ويژگي
صورت پر چين و چروك انسان مسن در از جمله:  .باشد حوزه ميديگر فاقد مقايساتي در آن 

 как  -قابـل نفـوذ   غير ة، چهر )سيب پخته (مثل как печеное яблокоزبان روسي با نماد 

маска )(كف دست پهن و بزرگمثل ماسك ،-  как лопата) مثل بيل)، گوش بزرگ- как 

вареники, локаторы и лопухи )ــل ــاه و پيراشــكي رادار، مث ــاآدم گي مقايســه و ) باب
دهـان فـراخ مثـل گالـه، دهـان      اي نظيـر   اند و در زبان فارسي پايدارهاي مقايسه توصيف شده

روند.  كار ميه ببيل، گاهي چاق گاهي لاغر مثل مشك سقا  كوچك مثل غنچه، ناخن بلند مثل كج
واه بيـنش متفـاوت   گ ،در يك زبان نمود دارندفقط اي از اين دست كه  وجود پايدارهاي مقايسه

ولـي بـراي    ،ها اهميت داشته گويشوران آن زبان به مواردي در جهان خارج است كه براي آن
 ايرانـي  قـديمي  زنـدگي  سبك با كاملاً سقا مشك نماد وجود ملت ديگر جالب توجه نبوده است.

خن را بـه  هـا نـا   ها كف دست را به بيل تشبيه كرده و ايراني روس كه چرا مثلاً اين. دارد ارتباط
هـا،   دهان براي ايراني ةها حائز اهميت بوده و انداز گوش براي روس ةكه چرا انداز آن و يا اين

ها  ها نسبت به ايراني (روس جثه مرتبط دانست ةتوان تا حدي با خصايص نژادي و انداز را مي
لعـات  مطا ةاما تفسير دقيق اين موارد از مسـائلي اسـت كـه در حـوز     ؛تري دارند) هيكل درشت

  گيرد.  شناسي زبان قرار مي شناسي و جامعه روان
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اي دو زبـان نمـود دارد. از جملـه در     ارزيابي مثبت ظاهر زنان در ميان پايدارهاي مقايسـه 
 как кукла هـا)،   خـانم  شاهزاده (مثلкак королева نمادهاي زبان روسي زيبايي زنانه با 

 گـل  (مثـل  как маков цветي) و (مثـل روز مـاه م ـ   как майский день عروسك)، مثل(
مثل آفتاب، مثل ماه، مثل بت قنـدهار، مثـل بـت نوشـاد،     ) و در زبان فارسي با نمادهاي شقايق

شود. در زبان روسي اندام لاغر و زيبـاي   توصيف مي ها مثل مرال، مثل قرص ماه، مثل فرنگي
اسـت و در   )тонкая талия как у осы( زنبـور  -осаگر نمـاد   زنانه با كمر باريك تداعي

در زبان فارسـي   ،سفيدي پوست هم اضافه شود ةو اگر به آن خصيص تنگ طلازبان فارسي 
نمادهاي وصف زيبايي موجود در پايدارهاي  بينيم كه شود. مي استفاده مي نگ بلورمثل تُ نماد

وان عن ـ هب ـ بـت به طبيعت دارنـد. وجـود نمـاد     نظردر انتخاب نماد بيشتر  ،اي اين دسته مقايسه
پرستي در ارتبـاط باشـد. نمـاد     تواند با تاريخ ايران باستان و بت معيار سنجش زيبايي نيز مي

كـه   رنگ ملي دارد. فرنگي يعني كسـي  هاي نژادي مربوط است و كاملاً ها به ويژگي مثل فرنگي
ها نيسـتند،   داراي اين ويژگي اغلبها  موهاي بور، پوست سفيد و چشمان روشن دارد و ايراني

   است.  عنوان نماد و معيار زيبايي انتخاب شده هاين كلمه در گذز زمان ب نابراينب
مثـل  و در زبان فارسي با نمـاد   )خدا (مثلкак бог زيبايي مردانه در زبان روسي با نماد 

 فيـل)،   مثـل ( как слонهيكل تنومند مردانه بـا نمادهـاي    ،شود. علاوه بر اين بيان مي يوسف

как шкаф )بـه تصـوير    مثل ديو سپيد، مثل رستم، مثل رخش -) و در زبان فارسيدكم مثل
 (مثـل  как кедрداراي قامت زيبا و كشيده در زبان روسـي بـا نمـاد     شود. مردانِ كشيده مي
مثـل خـدا و مثـل    شوند. وجود دو نمـاد   ) وصف ميسپيدار مثل( как топольارز) و  درخت
ها در ارتباط است. در آيين اعتقـادي اسـلام    يرانيها و ا با باورهاي مذهبي روس كاملاً يوسف
 خلـق أ منش ـ و زيبـا  را خـدا  چنـد  هر گري براي خدا، پيامبر و ائمه امري مذموم است و تصوير
ولي تصـور كـردن زيبـايي فيزيكـي بـراي خداونـد گنـاه محسـوب          ،آورند مي شمار به زيبايي
ايشان نيز با اعتقـادات اسـلامي   شود. از سوي ديگر اعتقاد به يوسف نبي و وصف زيبايي   مي

هـاي ادبيـات    هر سـه بـه اسـطوره    رخش مثل رستم، مثل سپيد، ديو مثلپيوند دارد. نمادهاي 
بـا   هم كاملاً مثل درخت ارز و مثل سپيدارزمين مربوط هستند و وجود دو نماد  داستاني ايران

  رد.  ادها و حضور غالب اين درختان پيوند  هاي طبيعي محيط زندگي روس ويژگي
(مثـل خـون و شـير     как кровь с молокомنماد لطيف و زيبا در زبان روسي با  ةچهر
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و در  سـيب)  (مثـل  как яблокоدخترهـا)،   (مانند как девушкаآميخته)، سرخ و زيبا  هم به
 وصـف  آميختـه، مثـل بـرگ گـل، مثـل هلـو       مه ـ مثل برف و خـون بـه  زبان فارسي با نمادهاي 

  اند.   ته بيشتر از طبيعت الهام گرفتهنمادهاي اين دس .شود مي
اي مختلفـي انجـام    هاي منفي ظـاهر زنـان نيـز توسـط پايـدارهاي مقايسـه       ارزيابي ويژگي

خميـر)، زشـت و    تغـار  (مثلкак квашня  -هيكل چاق و بدشود از جمله در زبان روسي:  مي
 какه) و تخت (مثلкак доска  -جادوگر)، پوست و استخوان مثل(как ведьма -وحشتناك

 дранная кошка گوژپشــت ةگربــ (مثــل ،(ولگــرد- как столетняя старуха )مثــل 
گوشـتي مثـل    ة خمـره، بـا چهـر    گنده مثل خاله چاق وشكمو در زبان فارسي: ساله)  صد پيرزن
خرسـه، آرايـش جيـغ و     پوشيده مثل مثـل خالـه   زياد خميره، چاق و لباسِ خميره، مثل خاله ماما
رفته در اين دسـته بيشـتر    كار هنمادهاي ب ها. افروز، مثل انتر، مثل توگودي تشكرده مثل آ زننده

ظـاهري زشـت و    ،با ادبيات داستاني پيوند دارند. جادوگرهـا در ادبيـات داسـتاني غالـب ملـل     
اي در زبان روسـي قـرار    عنوان نماد مبناي توليد يك پايدار مقايسه هوحشتناك دارند و اينجا ب

 ادبيـات  فلكلوريك هاي شخصيت خميره خاله و خميره ماما خمره، خاله رسه،خ خاله گرفته است.
   .هستند فارسي زبان داستاني

اي وجود ندارد كـه بـه توصـيف آرايـش صـورت پرداختـه        در زبان روسي پايدار مقايسه
 انتـر،  افـروز،  آتـش انـد (  اي منفـي وصـف كـرده    گونه وجود نمادهايي كه آرايش تند را به. باشد

هاي فرهنگي اخلاق  ارزش ةدهند تواند نشان اي زبان فارسي مي در پايدارهاي مقايسه) توگودي
ايرانـي پوشـيدگي و سـادگي ظـاهري ملاكـي       -ها باشـد. در فرهنـگ اسـلامي    اجتماعي ايراني

آرايـش غلـيظ امـري مـذموم اسـت و       ويژه هپس داشتن آرايش و ب ؛ارزشمند و پسنديده است
  است.  اي از اين دست شده هاي مقايسه ايداراهميت اين مسئله باعث ايجاد پ

اي  داراي ظاهر زشت در زبان روسي با پايدار مقايسه مردнекрасивый, страшный 

как смертный грех شـود. در زبـان    توصيف مـي  ) آور مثل گناه مرگ وحشتناك و (زشت
رد بررسـي  در منابع مو ،فارسي نماد خاصي كه منحصر به توصيف ظاهر زشت مردانه باشد

رونـد و در   كار ميه براي توصيف زشتي ب مثل ميمون، مثل نسناس اما نمادهاي ؛وجود ندارد
روند. توصيف زشتي با گنـاه در زبـان روسـي سـنجش يـك       كار ميه رابطه با هر دو جنس ب

(همانند زيبايي ظاهري خداونـد)، امـا نمادهـاي     عيني با يك مفهوم و تصوير ذهني است ةواقع
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  ته در زبان فارسي عيني و ملموسند.رف كار به
اي بـه آن   لاغري از ويژگي هاي ديگري است كه در هر دو زبان، شماري از پايـدارهاي مقايسـه  

 какاند. در زبان روسي براي توصيف لاغري هـر دو جـنس زيسـتي از نمادهـاي      تخصيص يافته

тростник (قلم)، ني گياه (مثل как глист  ،(مثل كرم معدهкак палка مثل) چوب)،  تختهкак 

спичкаمثــل )  ،( كبريــتкак вобла مثــل) كلمــه  ،(مــاهيкак мумия مثــل)  ،(موميــاييкак 

скелет لاغري زنان با نمادهاي منحصـر   اسكلت (مثل .(как лозинка )  علـف)،    سـاقة  مثـلкак 

былинка تركه (مثل  ،(как девочка مثل) هـا  بچـه  دختر (    و لاغـري مـردان–как хлыст  مثـل) 
  شود.   استفاده مي  ) كاشا (مثل как Кощей 6اسبي)، دم گياه (مثل как хвощ)،  شلاق

مثـل چـوب خشـك، مثـل اسـكلت، مثـل دوك، مثـل عنكبـوت، مثـل          در زبان فارسـي نمادهـاي   
بـراي   خشكه، مثل دوك سياه خشكه، مثل ملخ، مثل ني، مثل كرم معده، لاغر و نزار مثل تابوت غاغاله

روند. در كل، ويژگي لاغري در اين مقايسات، همزمـان ايـن    ي هر دو جنس به كار ميتوصيف لاغر
/ كاشـا   Кощейكند. نمـاد   مفهوم را كه لاغري وضعيت نامطلوب و مرتبط با مريضي است، القا مي

  در زبان روسي به ادبيات فلكلوريك اسلاوي مربوط است و كاملاً رنگ ملي دارد.
اي با نمادهاي خاصـي همـراه اسـت. در زبـان روسـي زن       سهچاقي هم در پايدارهاي مقاي

نر) و  خوك (مثل как боровو مرد چاق با نماد  خمير) تغار مثل(как квашня نماد چاق با 
 -قـد  (مثل خوك)، چاق كوتاهкак свинья بشكه)، ( مثلкак бочка هر دو جنس با نمادهاي 

как колобок قلي،  ل(مثل قкак шар )در زبان فارسي توصـيف چـاقي هـر دو     ) وكرُه مثل
م، مثل بام غلتان، مثل خـرس خوانسـار،   د و شاخ مثل غول، مثل غول بي جنس به كمك نمادهاي

از  قلـي  قـل / колобокِشود. در ميـان ايـن نمادهـا     مي بيان توپ، مثل توپ ةمثل كلم، مثل گلول
از  مد و شـاخ  ، غول بـي غولهاي داستاني ادبيات كودكان در زبان روسي و نمادهاي  شخصيت
هـايي از   جلـوه  نيـز  بام غلتـان هاي داستاني و خيالي در ادبيات فارسي هستند. نماد  شخصيت

عنوان مصالح سـاختماني   هل ب(استفاده از گ كند سبك زندگي ديرين و اقليم ايران را متجلي مي
  ه است).شد مي استفاده ليگ هاي بام كردن هموار براي كه اي بومي ايران و وسيله

اي مـنعكس شـده اسـت.     هايي است كه در پايدارهاي مقايسـه  توصيف قد انسان از ويژگي
 как коломенская верста با نمادهاي را كه داراي قد بسيار بلندي است يها شخص روس

 как مثـل تيـر)،  как жерд ((مثـل زرافـه)،   как жираф،  7(مثـل ورسـت كالومنسـكي)   

 
6 مير كاشا -   кость ريشه از( كاشا: ن اي به  اي و استخوان معن يه معن نها شخصيت -)است لاغر آن اول ياتاد و داستا ور ب وگران هاي قصه بويژه( فلكل .است اسلاو) جاد  7 ندازگيري واحد -   وسيه در الايام قديم كه طول ا ورد ر ه م ته قرار استفاد يگرف تر 1.80 معادل و م .است كيلوم            
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каланча  ،(مثل بـرج) как шест   (مثـل نيـزه)   همـين مفهـوم در پايـدارهاي     .كننـد  بيـان مـي
مثل ديلاغ، مثل علم يزيد، مثل عوج بن عنق، مثل قاپق، مثـل  اي زبان فارسي با نمادهاي  مقايسه

(فقـط بـراي    مثـل زينـب غـازچران    نردبان دزدها، مثل نردبان، مثل ماسوره، مثل تار ريسمان،
منفـي   ةعنوان يك خصيص هاز حد قد را ب بيشها بلندي شود. البته تمام اين نماد بيان مي زنان)
نـوعي  لاغري نيز مستتر است. البته در زبـان فارسـي    ةها خصيص برند و در مفهوم آن نام مي

گـي ظـاهري مثبـت    ژعنـوان يـك وي   هاي نيز وجود دارند كـه بلنـدي قـد را ب ـ    پايدارهاي مقايسه
ناز، مثل شـاخ شمشـاد، مثـل صـنوبر،      مثل سرو، مثل سروكنند از جمله نمادهاي  ارزيابي مي
و  مثل گورزاهاعنوان يك ويژگي منفي با نماد  ه. همچنين در زبان فارسي قد كوتاه بمثل عرعر

شـود. در ايـن مـوارد در     بيـان مـي   مثل شاه موشان، مثل گنجشـك ريز جثه بودن با نمادهاي 
ــاي ا     ــان نماده ــدارد. در مي ــود ن ــدووا وج ــگ لب ــادي در فرهن ــان روســي نم ــته زب ــن دس  ي

коломенская верста /  زينـب  و عنـق  بـن  عـوج  يزيـد،  علـم  كالومنسـكي، ديـلاغ،   ورسـت 
  رنگ قومي دارند. غازچران كاملاً
اي بـه   در پايـدارهاي مقايسـه   ،كه در ظـاهر انسـان نمـود داشـته باشـد      بيماريسلامت و 

اط هسـتند  ها با رنـگ صـورت در ارتب ـ   هاي مختلفي متجلي شده است. از جمله بيشتر آن گونه
 как( -(مثـل سـايه)، زرد   как тень(مثـل مـوم)،    как воск -پريـده  سـفيد و رنـگ  مثـل:  

слоновая кость ،(مثل عاج فيل как лимон  ،(مثل ليمـو) как шафран  ،(مثـل زعفـران) 

как пепел .(مثل خاكستر)    
 ازشـده از مريضـي/    ه پخته، بـدن سـرخ  زرد و مريض مثل بِدر زبان فارسي نيز نمادهاي 

مردگـي مثـل بادمجـان، سـفيد و      حصبه مثل شـله، مثـل آتـش سـرخ حصـار، بـنفش از خـون       
اي وجـود   روند. علاوه بر اين در زبان روسي پايدارهاي مقايسـه  كار ميه بپريده مثل گچ  رنگ

 нахохлиться как :انسان مريض با پرندگان مقايسـه شـده اسـت    ةها چهر دارند كه در آن

птица, как воробей, как ястреб .(پر راست كردن مثل پرنده، گنجشك، قرقي)   
 руки -حس هاي بي دستنمادهايي وجود دارند:  نيزهاي مريض بدن  در مورد ساير اندام

вяло как чужие هاي باريـك  (انگار مال خودت نيستند)، دست- как палки    ،(مثـل تختـه)
как спички ،(مثل چوب كبريت) как соломинкиرمـق  اهـاي ضـعيف و بـي   (مثل كاه)، پ- 
как чужие مثل اين ) ،(كه مال خودت نيستند как деревянные) ،(انگار چوبي هستند как 
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приросли к земле ) انگار به زمين جوش خورده ،(اند как ватные    انگـار از پنبـه درسـت)
 какباشـد. در زبـان روسـي نمـاد      نيـز سـلامت   ةتواند نشان رنگ و روي چهره مي اند). شده

помидор  ) مثـل گوجــه  ،(فرنگــيкак кирпич (مثــل آجــر) و как яблоко ) (مثــل ســيب 
  شخص سالم هستند. ةگر رنگ چهر نمادهايي هستند كه توصيف
دليـل  ه اي كه ب ـ چهره ؛تواند بيانگر تغييرات روحي افراد نيز باشد رنگ صورت همچنين مي

مثـل   ( как жар بـا نمادهـاي   در زبـان روسـي   ،گرما، خجالت و غيره رنگش قرمز شده باشد
 как маковمثل قماش سرخ)،  (как кумач )، مثل خرچنگ پخته ( как варёный рак آتش)،

цвет گل (مثل ،(شقايق как медный самовар ،(مثل سماور مسي)как морковь   مثـل)
سـرخ مثـل لبـو، مثـل چغنـدر، مثـل        -و در زبان فارسي  ( مثل گل اشرفي)как пион هويج)،

خـاطر تـرس، نگرانـي و    ه كه ب ـ شود. كسي توصيف مي لس، سياه از شدت خشم مثل مركباط
مثـل كاغـذ)،    ( как бумагаدر زبان روسي بـا نمادهـاي    ،پريدگي شده باشد غيره دچار رنگ

как мел )  ،(مثل گچкак мертвец )  ،(مثل مرده как мукаمثل)  ،(آردкак платок  مثل)
 (مثل ديـوار)  как стенаمرگ)،  ( مثلкак смерть كتان)،  (مثل как полотноدستمال)، 

در مـورد   شـود.  توصـيف مـي   پريده از ترس مثل ماست، مثل مهتاب رنگ –و در زبان فارسي 
بـراي مثـال در زبـان     ؛اي وجـود دارنـد   هاي ديگر بدن هم پايـدارهاي مقايسـه   تغيير رنگ اندام

بـه فـردي اطـلاق     مثـل خرگـوش)  ( как у кролика -اي چشـم قرمـز   روسي پايدار مقايسـه 
است. در زبان   خوابي يا مريضي، گريه و غيره رنگ چشمش قرمز شده دليل بيه شود كه ب مي

شـود. همچنـين در زبـان روسـي دسـت و       بيان مي خون ةمثل كاسفارسي اين مفهوم با نماد 
 )غـاز  مثـل دسـت و پـاي   ( как у гусиسرما سرخ شـده باشـند را بـا نمـاد      ه دليلپايي كه ب

  كنند. توصيف مي
اي نمود دارنـد و   يك با نماد خاص خود در پايدارهاي مقايسه هاي مختلف بدن هم هر اندام

ل در زبـان  ابراي مث ـ؛ اند خود اختصاص دادهه اي را ب شمار قابل توجهي از پايدارهاي مقايسه
و  آسمان) مثل (как небо (مثل گل گندم) و как васильки  رنگ با نماد روسي چشمان آبي

مثـل  ( как у русалки در روسي مـوي بلنـد بـا نمـاد    ، مثل كجي آبيدر زبان فارسي با نماد 
در روسـي شـكم   ، انگـور، مثـل كمنـد    ةمثل گلابتون، مثل خوش -و در فارسي عروس دريايي)
مثل خمره، مثل كربلايـي   -و در فارسي ) (مثل ديگ آبجو как пивной котелبزرگ با نماد 
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   ل طبل، مثل خيك.خيك ممد، مث
توصـيف اعضـاي بـدن از     ةدهنـد  اي موجود در دو زبـان نشـان   بيشتر پايدارهاي مقايسه

 براي مثـال در زبـان روسـي بـراي بيـان چشـم درخشـان نمـاد         ؛هاي متفاوتي هستند گاهنظر

чистые как вода) وجود دارد و در فارسي بـراي بيـان زيبـايي و كشـيدگي      ) مثل آب زلال
لـب   ةهاي روسي فقـط بـه توصـيف انـداز     در نمونه. شم آهوچمثل بادام، مثل  يچشم نمادهاي

 как ниточки -) و باريـك   هـا  (مثل سياهپوست как у негра -اي قلوهپرداخته شده است: 
نمادهـاي زيـادي بـراي توصـيف      ،هاي زبان فارسي علاوه بـر انـدازه   و در نمونه (مثل قيطان)

مثل عقيق، مثل شنگرف، مثل عقيـق يمـن، مثـل لعـل، مثـل       مثل انار،رنگ قرمز لب وجود دارد: 
ولي در  ؛كنند توصيف مي ) مثل شكاف (как щели ها چشمان ريز را فقط با نماد روس. ياقوت

مثل انچلك، مثل تخم خربزه، مثـل چشـم تركـان، مثـل     ي يزبان فارسي براي اين مفهوم نمادها
هـا بـراي    روس .وجـود دارد  نخـودچي چشم مور، مثل سوزن، مثل شاهدانه، مثل عدس، مثـل  

 как у бульдога -(مثـل همسـتر) و آويـزان    как у хомяка -چـاق توصيف گونه دو نماد 
سرخ مثل انار، مثل سيب  ها، پرگوشت مثل تركمن ةگون -ها  دارند و ايراني (مثل سگ بولدوگ)

   و غيره. سرخ، مثل گل سرخ، مثل لاله
گـر وضـعيت پوششـي افـراد هسـتند. در       ز توصـيف اي ني ـ اي از پايدارهاي مقايسـه  دسته

 как نماد با  ،اي زبان روسي زناني كه پوشش زيبا و آراسته داشته باشند پايدارهاي مقايسه

королева)  خـانم  شـاهزاده  مثـل  ،(هـا как кукла  ،(مثـل عروسـك) как принцесса    مثـل)
  (مثـل تـابلو  как картинка مثـل دامادهـا)،   (как жених  و مردان نيز با نمادهاي پرنسس)
( انگـار روي سـرش   как под венец  رود) و مي  عروسي (انگار как на свадьбуنقاشي)، 

  شوند.  مقايسه مي اند) تاج گذاشته
مثل آقاها، مثل دستة گل و مثـل  براي مقايسة آراستگي پوششي در زبان فارسي از نمادهاي 

نيز به اين معنا است؛ ولي بـه دليـل    ري پوشيدهخو رخت پلوشود. البته عبارت  استفاده مي پرگار
اي به شـمار   هاي مورد بررسي، جزو پايدارهاي مقايسه اي در فرهنگ نداشتن حرف ربط مقايسه

 اي زبان روسـي بـا نمادهـاي    نيامده است. لباس زشت و گشاد و نامناسب در پايدارهاي مقايسه

как чучело) ،(مثــل مترســك как мешок ،(مثــل گــوني)как пугало огородное  مثــل)
 как на вешалке اسـت)،  شـده  كشـيده  نيـزه  بـه  (انگار как на шестеمترسك سر خرمن)، 
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 (مثـل ولگردهـا)،    как бомж مثل گداها)، (как нищий لباسي آويزان شده)، انگار روي چوب (

как коровое седло (مثل گاوي كه زين شده است)، چروك - как жёваный   انگار جويـده)
زبان فارسـي پايـدارهاي    مقايسه شده است. در (مثل طوطي)как попугай - شده) و اجَق وجق

 شويي، گشاد و زشت مثل پيراهن عمـر،  بندي، بدلباس مثل جل ظرف زاده جل مثل امام اي: مقايسه

 غيـر  و كوتـاه  لباس ؛ بزازان تخت مثل، رنگارنگ مثل آستين رنگرزها ؛خاني جان مثل پالان، مثل
كثيـف  ؛ هـا  جـوكي  مثـل  ها، دهاتي نامناسب مثل رنگ با لباس ؛ بند چل مثل ها، رقاص مثل معمول
 مثـل  ،هـا  شـرابي  مثـل  ها، تولنگي مثل دستمال، قاب مثل آشپزها، شاگرد مثل چراغ، روغن دبة مثل
روند. در ميان ايـن نمادهـا،    ، به كار ميدوزخ و چروك، انگار از دهان گاو بيرون آمده است مالك
بنـدي بـا يـك بـاور مـذهبي و رفتـار        جـل  زاده مذهبي و امام - عمر با يك داستان تاريخي اهنپير

فرهنگي پيوند دارند. در ميان نمادهاي زبان فارسي در ايـن حـوزه ارتبـاط نمـاد بـا افـراد داراي       
  هاست.   تر از ساير حوزه مشاغل خاص، پررنگ

  
  جزاي ظاهري بدن اي با توجه به ا . بررسي توزيع پايدارهاي مقايسه3-3

  اي بدين گونه بوده است:   از نظر تعداد در منابع مورد بررسي در هر بخش نسبت پايدارهاي مقايسه
 19روسـي و   ةنمون ـ 21فارسـي)، چشـم (   ةنمون ـ 23روسي و  ةنمون 27ريش، مو، سبيل (

 ةن ـنمو 12روسي و  ةمونن 2فارسي)، لب ( ةنمون 4روسي و  ةنمون 6فارسي)، سر، كله ( ةنمون
فارسي)،  ةنمون 4 روسي و ةمونن 3( فارسي)، دندان ةنمون 6روسي و  ةنمون 1( فارسي)، شكم

 ةنمون ـ 1روسـي و   ةنمون ـ 10فارسي)، پـا (  ةنمون 28 روسي و ةنمون 53( پوست، حالت چهره
 ةنمون 5روسي و  ةنمون 10( فارسي)، دست، انگشت ةنمون 3روسي و  ةنمون 4( فارسي)، دماغ
 روسـي، بـدون   ةنمون ـ 3( )، گـوش 61فارسـي   ةروسي و نمون ـ ةنمون 35، تنه (فارسي)، هيكل

 ةنمون ـ 5روسـي و   ةمون ـن 2گونه ( فارسي)، ةنمون 3روسي و  ةنمون 2( فارسي)، گردن ةنمون
 ةمون ـن 18( فارسـي)، پوشـش   ةنمون ـ 19روسـي و   ةنمون ـ 13( فارسي)، تصور كلي از ظـاهر 

تركيـب از زبـان    210اي ( پايـدار مقايسـه   427فارسـي). در ايـن پـژوهش     ةنمون 22روسي و 
توزيـع ايـن پايـدار     ةتركيب از زبان فارسي) مورد بررسي قـرار گرفتنـد. نحـو    217روسي و 
   باشد: اي به شرح زير مي مقايسه
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  اي با توجه به اجزاي ظاهري بدن توزيع پايدارهاي مقايسه  1جدول
Table1. Distribution of comparative stables based on body members 

 

نام حوزة مورد 
 بررسي

اي نسبت پايداره
اي حوزة مربوطه  مقايسه

 ها به كل نمونه

 نسبت پايدارهاي
روسي به كل  اي مقايسه
 هاي روسي نمونه

 نسبت پايدارهاي
فارسي به كل  اي مقايسه
 هاي فارسي نمونه

 %11 %13 %12 مو ريش/

 %9 %10 %9 چشم

 %2 %3 %2 كله سر/

 %6 %1 %3 لب

 %3 %0.4 %2 شكم

 %2 %1 %2 دندان

 %13 %13 %19 پوست

مورد  ةنام حوز
 بررسي

نسبت پايدارهاي 
مربوطه  ةاي حوز مقايسه

 ها به كل نمونه

 نسبت پايدارهاي
روسي به كل  اي مقايسه
 هاي روسي نمونه

 نسبت پايدارهاي
فارسي به كل  اي مقايسه
 هاي فارسي نمونه

 %0.4 %5 %3 پا

 %1 %2 %2 دماغ

 %2 %5 %4 دست

 %28 %17 %22 هيكل

 0 %1 %1 گوش

 %1 %1 %1 گردن

 %2 %1 %2 گونه

 %9 %6 %7 تصور كلي از ظاهر

 %10 %9 %9 پوشش

   

  گيري . نتيجه4
هـاي   كننـدة ظـاهر در زبـان    اي توصـيف  اي و فرهنگي پايدارهاي مقايسـه  بررسي و تحليل مقابله
دهـد   اي ايـن حـوزه نشـان مـي     هـاي مقابلـه   عنوان گامي آغازين در پـژوهش  روسي و فارسي به

هـا مربـوط بـه توصـيف      %) و كمتـرين آن 22ين تعداد مقايسات مربوط به توصيف هيكل (بيشتر
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%) و 3مورد اشتراك وجـود دارد (  14مورد  427باشد. در ميان اين  %) مي1%) و گردن (1گوش (
هـا   بقية موارد كاملاً متفاوت هستند و اين يعني سطح بسيار ناچيز اشتراكات فرهنگي ميان روس

هـا كـه خـود مؤيـد فرضـية       در پي آن، تفاوت فاحش در تصوير جهـاني زبـاني آن  ها و  و ايراني
  توان در نمودار زير نشان داد:   هاي مورد بررسي را مي تحقيق است. نحوة توزيع نمونه
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توزيع پايدارھای مقايسه ای توصيف کننده ظاھر در بخشھای مختلف 

تعداد در روسی

تعداد در فارسی

  

  توزيع پايدارهاي مقايسه اي توصيف كننده ظاهر در بخشهاي مختلف . 1نمودار
Figure1. Distribution of comparative sables of body member determiners 

 
دليـل  ه اي مـورد بررسـي ب ـ   مشـترك در بيشـتر پايـدارهاي مقايسـه     ةوجود مبناي مقايس

ه اي ب ـ طبيعت بشري يكسان و انتخاب نمادها و معيارهاي متفاوت در همان پايدارهاي مقايسه
دليل مسائل اقليمي، تاريخي، اجتماعي، مذهبي، اخلاقي متفاوت در جوامع مورد بررسـي اسـت   

وجـوه  طلبـد. بررسـي    را مـي  اجتماعي ، ديني و فرهنگي تاريخي، ي با مسائلها آشناي فهم آن و
دهد  اي مورد بررسي در اين پژوهش نشان مي فته در پايدارهاي مقايسهركار هنمادهاي بتمايز 
 / как богهاي تـاريخي (  نقش عناصر و باورها و رفتارهاي مذهبي و شخصيت تمايز،در اين 
يزيد و  مثل علم عمر، مثل پيراهن بندي، جل زاده مثل امام نوشاد، بت يوسف، مثل مثل خدا، مثل
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 غــول ســپيد، ديــو اي و داســتاني (مثــل هــاي فلكلوريــك ادبيــات اســطوره غيــره)، شخصــيت
 какكاشـا،   /Кощей مثـل جادوگرهـا،     как ведьма /رخـش،  مثل رستم، م، مثلد و شاخ بي

колобок/ مثل اقلـيم جغرافيـايي و ابزارهـاي     ره و غيـره خمي ـ خاله خرسه، قلي، مثل خاله لق ،(
، مثـل بـام غلتـان،     سرو مثل سپيدار، مثل / как тополь ارز، درخت مثل /как кедр( زندگي

 как пивнойكالومنسـكي،   ورسـت  مثـل  / как коломенская верста مثل مشـك سـقا،  

котел / آبجو) بسيار پررنگ است.   ديگ مثل  
عـداد نمادهـاي مـرتبط بـا باورهـاي مـذهبي در پايـدارهاي        ت ،هاي مورد بررسي در نمونه

اي زبان فارسي بيشتر از زبان روسي است و در زبـان روسـي اسـتفاده از حيوانـات      مقايسه
اي زبـان   اي زبان فارسي است. در پايدارهاي مقايسه عنوان نماد بيشتر از پايدارهاي مقايسه هب

(وجـود نمادهـاي متنـوع بـراي      شـده اسـت  يات چهره پرداختـه  ئجز ةفارسي بيشتر به مقايس
دهان)، در مقابل حالت و احسـاس   ةتوصيف سرخي لب، كشيدگي چشم و ريزي چشم و انداز

اي زبان روسي داشـته   هاي بدن نمود بيشتري در پايدارهاي مقايسه مريضي در چهره و اندام
در كـاربرد   تفكيـك جنسـيتي   ،اي زبـان روسـي   است. در تعداد بيشتري از پايدارهاي مقايسـه 

اي زبـان فارسـي    در پايـدارهاي مقايسـه   ،جز مـوارد انـدكي   هب ،نمادها نمود دارد و اين مسئله
  شود.  مشاهده نمي

  

  ها  نوشت . پي5
1. языковая картина мира – language's  picture of the world 

2. менталитет-mentality 

3. свободные сравнения- free comparison   

4. устойчивые сравнения- stable comparison 

5. образ-symbol 

 شخصيت ،)است لاغر آن ةاولي معناي و استخوان معناي به кость ةريش از( كاشا: نمير كاشا .6
  .است اسلاو) جادوگران هاي قصه ويژه هب ( فلكلور ادبيات و ها داستان

 1.80 معادل و گرفته مي قرار استفاده مورد روسيه در قديمدر روزگار  كه طول گيري هانداز واحد .7
   .است كيلومتر
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